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نتانا رو»َزى مك كنز در قلب «سُان رستورر
خهاف لذيذترين غذاها با مناسبترين نراى صرمحلى ايده آل بر

(408) 247-1706
355 Santana Row #1060

San Jose, CA 95128
Monday - Thursday 11:00am to Midnight

Friday & Saturday 11:00 to 2:00am
Sunday 10:00am to Midnight

گزار كنيد.زى مك كنز» برُجشن ها و مراسم خود را درسالن مجلل «ر
زى مك كنز» را انتخاب نمود شما چرا نه!ُبيل كلينتون پرزيدنت سابق آمريكا براى صرف غذا رستوران «ر

Rosie McCann’s Irish Pub & Restaurant

Check out

our lunch

specials!

زى مك كنز»ُرستوران «ر
در دو شعبه سن حوزه و سانتاكروز

Sat. & Sun. Brunch

دانستنى هاى پزشكى
وين- پژوهشگران اتريشى توصيه مى كنند كه براى افزايش

 مصرف كنيد; چرا كهDطول عمر خود مقادير كافى ويتامين 
كاهش اين ويتامين در بدن خطر مرگ و مير را افزايش مـى
دهد. اگر مى خواهيد بيشتر عمر كنيد, مطمئن شويد كـه بـه
اندازه كافى در برابر نورخورشيد در طول روز قرار مى گيريد

 در بدن تولـيـد مـىDكه در نتيجه آن مقـدار كـافـى ويـتـامـيـن 
شود. مجموعه اى از مطالعات قبلى نشان داده اسـت كـه ايـن
ويتامين مى تواند مزاياى فراوان و متـنـوع ديـگـرى نـيـز بـراى
بدن داشته باشد از جمـلـه ايـن كـه از بـدن در بـرابـر ابـتـلا بـه
سرطان بيمارى هاى عروق سرخرگى و هم چنين سل محافظت
مى كند.  هم اكنون يك گروه پژوهشى از «دانشگاه گراز»-

University of Graz در اتريش دريافته اند كه ويتـامـيـن D
موسوم به «ويتامين آفتاب» به بدن در جذب كلسيم و تسهيل
رشد استخوان ها كمك مى كند كه اين تأثيرات به نوبه خود

نقش مثبتى در كاهش مرگ و مير دارند.
, سرپرست اين تحقيقHarald Dovnig«هارالد دوبنيگ»- 

خاطرنشان كرد: اين تحقيق براى اولين بار رابطه بين مصرف

ايش طول عمر و افزDف كافى ويتامين مصر

 و كاهش نرخ مرگ و مير را نشان داده است.  اينDويتامين 
ويتامين در عين حال در شير و ماهى هاى چرب يافت مى شود
اما بسيارى از مردم به اندازه كافى آن را دريافت نمى كنند.

 در بدن كودكان منجر به بروز راشيتيـسـم وDفقدان ويتامين 
در بزرگسالان باعث ابتلا به پوكى استخوان مى شود. آمارها

 نيمى از مردم آمريكا با كمبود ويتامينًنشان مى دهد كه تقريبا
D.مواجه هستند 

آتنز- براساس مطالعه جديدى كه از سوى دانـشـمـنـدان در
University of Georgiaدانـشــگــاه جــورجــيــاى امــريــكــا-

صورت گرفته, مشخـص شـد; ادويـه جـات بـه دلـيـل داشـتن

ادويه جات و حفاظت  از بدن انسان عليه قند خون بالا
ميتوانند مانع از بروز التهاب و آسيب هاى جـدى نـاشـى از

قند خون بالا به بدن شوند.
محققان دانشكده بهداشت دانشگاه ايالتى جورجيا با تحقيق
و بررسى بر روى ۲۴ نوع ادويه به اين نتيجه دست يافتـنـد
كه ادويه جات طبيعى داراى آنتى اكسيدان بالا كه «فنول-

phenolناميده مى شود, هستند و آزاد شدن اين ماده در «
خون صدمات ناشى از ديابت يـا قـنـد خـون بـالا را در بـدن

James-بــيــمــاران كــاهــش مــى دهـــد.  «جـــيـــمـــز هـــرگـــرو
Hargroveيكى از پژوهشگران اين تحقيق گفت: ادويه ,«

جات به دليل آن كه كـم كـالـرى بـوده و ارزان هـسـتـنـد, مـى
توانند بيش از داروها در درمان و كاهش صدمات جسـمـى
ناشى از بيمارى ديابت به بيماران كمك كنند. گنجاندن
مواد طبيعى و گياهى و ادويه جات و سبزى هاى پختنـى در
رژيم غذايى افراد مبتلا به بيمارى قند, مى تواند بدن آنها

را عليه صدمات ناشى از اين بيمارى حفاظت كند. بـالا بـه صـورت بـالــقــوه  antioxidantsآنـتـى اكـسـيــدان-

پدر سوخته....!!!
ما ايرانى ها; عادت داريم وقتى ميخواهيم به كسى ناسزا بگوييم;

اولين دشنامى كه به نظرمان ميرسد ''پدرسوخته''  است.
اگربخواهيم كسى را تهديد كنيم ميگوييم ''پدرش را در ميآورم''

يا ''پدرش را ميسوزانم''.
البته در سالهاى اخير; اين اصطلاح ''پدرسوخته'' غلظت  خودش
را از دست داده و گهگاه نه منباب دشنام; بلكه منباب شوخى

 كودكى را مى بيـنـيـم و ازًو ابراز محبت هم بكار ميـرود. مـثـلا
رفتار و كردارش خوشمان ميآيد و ميگوييم: ببين پدر سوختـه

چه آتشپاره اى است.
اما; از كجا و چرا اين اصطلاح ''پدرسوخته'' بعنوان دشنام در
فرهنگ ما جا خوش كرده و چرا هنگام جنگ و دعوا; خلايق از

اين تركيب نا زيبا استفاده ميكنند??
بايد تاريخ را ورق بزنيم و ببينم پدر سـوخـتـه يـعـنـى چـه و چـرا

مردم بهمديگر ميگويند پدرسوخته!!
اگر دوران پنجاه ساله تسلط آل بويه را بـرخـلاف عـبـاسـيـان در
بغداد و جلوه گرى مذهب تشيع در آن مدت كوتاه و زودگـذر
را كنار بگذاريم; بطور كـلـى از صـدر اسـلام تـا ظـهـور سـلـسـلـه
صفويه; - يعنى مدت نهصد سال - پيروان مذهـب تـشـيـع- از
چهار امامى گرفته تا دوازدهه امام - بصـورت مـخـفـى زنـدگـى
كرده و با پيروى از شـيـوه ''تـقـيـه'' خـود را از گـزنـد سـنـى هـاى

متعصب در امان نگهداشته اند.
ميدانيد كه تقيه; از نظر فقهـى; بـه مـعـنـاى خـود دارى از ابـراز
عقيده و مذهب خويش است  در مواقعى كه ضرر مالى يا جانى
متوجه شخص ميشود. يعنى اينكه اگر شما شيعه هستيد; هـيـچ
ضرورتى ندارد و قتى كه در ميان سنى ها هستيد بگـويـيـد كـه
شيعه ايد.- يعـنـى در واقـع جـواز فـقـهـى بـراى ايـنـكـه بـه رنـگ

جماعت در بياييد.
و شايد يكى از دلايلى كه ما ايرانى ها هيچگاه دل مان با زبان
مان يكى نيست; يكى از دلايلى كه هر روز به رنگى در  ميآييم;
و يكى از دلايلى كه به هيچ  چيز اعتقاد نداريم و به همه چيز هم
اعتقاد داريم; همين است كه بدون آنكه خودمان بخواهيم اهل
تقيه هستيم و ''تـقـيـه''  در زنـدگـى اجـتـمـاعـى مـا شـديـدا تـاثـيـر

گذاشته است.
وقتى حكومت; حكومت شاهنشاهى است; ما همگى شاه پرست
و جان نثار اعليحضرت و گوش  به فرمان اوامر ملوكـانـه ايـم.
وقتى حكومت اسلامى ميشود; ته ريشى ميگذاريم و تسبـيـحـى
به دست ميگيريم و نا سزايى نثار شـاهـان مـى كـنـيـم و يـكـبـاره
ميشويم ابوذر غفارى!!  فردا هم اگر درى به تخته خورد و يك

 ماركسيستى در ايران روى كار آمد; ما از آقـاىًحكومت مثـلا
ماركس ماركسيست تـر و از آقـاى تـروتـسـكـى كـمـونـيـسـت تـر
ميشويم. خلاصه اينكه هر جا كه بـاد وزيـد; مـا كـمـرمـان را بـه

همان سو خم مى كنيم.
بارى; همانگونه كه اطـلاع داريـد; در سـده هـاى گـذشـتـه ; بـه
پيروان مذهب تشيع; رافضى اطلاق ميشد. يعنى كافـر. يـعـنـى
كسيكه خونش حلال است و بـايـد خـانـه  و زنـدگـى اش را بـر
سرش خراب كرد. و اگر تاريخ ايـران را خـوانـده بـاشـيـد لابـد
ديده ايد كه در طول قرن ها; چه سيلاب خونى از همين تعصب
هاى احمقانه در ميهن ما جارى شده و چه خانمان ها و دودمان

ها كه در دعواى سنى  و شيعه به باد فنا رفته اند.
تاريخ نهصد ساله بعد از اسلام- تا زمان صفويه- شاهد وقايع
هولناكى از اختلافات مذهبى سنى ها و شيعيان است كه بيان

آنها دل هر انسان خردمندى را به درد ميآورد.
مهمتر و جانسوزتر از اين كشت و كشتارهـا; صـدور احـكـام و
فرامين كتابسوزان  از طـرف بـرخـى از شـاهـان و امـيـران تـرك
نژاد ايران- از جمله محمود غزنوى است. كه براساس آن; نـه
تنها هزاران نفر را سر بريدند و به ديار عدم فرستادند; بلكه هر
چه آثار علمى و فلسفى و ادبى از فضلا و انديشمـنـدان شـيـعـى
مذهب ايران وجود داشت; همه را يكسره بـه آتـش سـپـردنـد و
گنجينه هاى فرهنگ و تمدن چند هـزار سـالـه ايـران را از بـيـن

بردند.
فرخى سيستانى;  در وص{ آدمكشى هاى سلطان محمود غزنوى

در قصيده اى ميگويد:
آن سال خوش نخسبد و از عمر نشمرد

كز جمع كافران نكند صد هزار كم
يعنى اينكه آقاى سلطان محمود اگر در هر سال صد هزار تن از
همين رافضى ها را نمى كشت آن سال را جزو عمر خود حساب

نمى كرد.
اگر چه هجوم مغولان و تاتاران به ايران; كشور ما را به نابودى
كشاند و صدها هزار نفر را به ديار فنا  فرستاد; امـا خـسـارات
علمى و ادبى كه از رهگذر تعصبات جاهلانه افرادى چون سلطان
محمود غزنوى بر ايران و ايرانى وارد شد كمتر از يورش چنگيز

و تيمور نبود.
طلوع سلسله صفويه در قرن دهم هجرى; اگر چه به اين وقايع و
فجايع; تا حدى خاتمه داد; اما مذهب جعفرى اثـنـى عـشـرى را
مذهب رسمى ايران اعلام كرد و شيعيان را وا داشت تا انتقـام

مظالم نهصد ساله را از سنى ها به اشكال مختل{ بگيرند.
شاه اسماعيل صفوى; گروهى از دراويش مسلح را به جان سنى
ها انداخت تا آنها را به ضرب شمـشـيـر و تـبـرزيـن; بـه مـذهـب

تشيع در بياورند.
اين صوفيان كه بنام تبراييان معروف بودند وقتى كـه بـه يـك
سنى مذهب ميرسيدند به او تكلي{ ميكردند به عمر و عثمان
و ابوبكر دشنام بدهد واگر آن بينوا از دشنام سر باز ميزد; او را

با تبرزين شقه شقه ميكردند.
شاه اسماعيل اول; سرسلسلـه دودمـان صـفـوى; جـوانـى بـود بـى
باك و شجاع. و چون به قدرت و سلطنت رسيد; قزلباشان را
وا داشت تا از سنى ها انتقامى هولناك بگيرند. و قزلباشان هم

بفرمان قبله عالم از كشته ها پشته ساختند.
شاه اسماعيل اول; در سال ۹۱۰ هجرى قمرى; از سلطان حسين
ميرزا بايقرا نامه اى دريافت كرد; در اين نامه; پادشاه تيمورى;
او را بجاى ''شاه اسماعيل'' ميرزا اسماعيل خطاب كرده بـود.
آقاى شاه اسماعيل چنان آتش خشم شاهانه شان زبانـه كـشـيـد
كه به شهر طبس تاخت و هفت هزار تن از مردم بيگناه آنجا را
, كه رعاياى سلطان حسين ميرزا بودند كشت و بگفته يكى از

''بواسطه آن كشتن; آتش غضب نواب جهانى منـتـفـى مورخان
شد!! ''(مى بينيد كه چه  جانوارنى بر ايران حكومت ميكرده

ند و جالب اينكه همين آقاى شاه اسماعيل مدعى بود از طرف خدا وا
است!!)ائمه اطهار مامور پاكسازى كافران و بد كيشان شده 

آتش غضب اين صوفى صاحب جمال, كه رخسارى زيـبـا ولـى
قلبى چون سنگ داشت, به اشكال ديگرى هم خاموش ميشـده
است كه بعنوان نمونه دشمن را سر مى بريد و تنش را طـعـمـه

آتش ميكرد.
ديگر آنكه فرمان ميداد گوشت بدن محكوم را قزلباش ها زنده
زنده بخورند!! چنانكه حسين چلابى كه در حوالى نور و بلوك
رستمدار مازندران با شاه اسماعيل جنگيده بود; در قلعه فيروز
كوه گرفتار شد و بنا به نوشته كتاب ''سرگذشت مسعودى'' در

ميدان اصفهان گوشت آن بيچاره را خام خام خوردند.
از ديگر شاهكار هاى جناب شاه اسماعيل اينكه: تن دشمنـان
بيچاره را عسل ميماليد تا زنبوران شب و روز به او نيش بزنند
و سپس او را زنده زنده, و معمولا در قفس آهنين, آتش ميزد.
چنانكه با رئيس محمد; حاكم ابرقو; همين معامله را كرد و او

را در ميدان اصفهان; زنده آتش زد.
آقاى شاه اسماعيل; در جنگ با الوند ميرزا آق قويونلو; تمامى

لشكريانش را قتل عام  كرد و يك نفر را زنده نگذاشت.

در جنگ با سلطان يعقوب آق قويونلو; نه تنـهـا بـه زن و مـرد و
كودك و پير و جوانش ابقا نكرد; بلكـه هـمـه سـگ هـاى شـهـر
تبريز را هم , لابد به گناه اينكه نيمه شـب عـو عـو مـيـكـردنـد و
حضرت مرشد كامل و قبله عالم را از خواب بيدار مى كردند,

از دم تيغ گذرانيد.
چون قبله عـالـم از شـقـه كـردن و دار زدن و زنـده پـوسـت كـردن
مخالفان و دشمنان شان خرسند نمى شدند; براى خاموش كردن
زبانه هاى خشم ملوكانه; گاهى اوقات; پدر مخالفان سنى خود
را از گور در آورده آتش ميزد! و به همـيـن خـاطـر اسـت كـه دو
اصطلاح ''پدر سوخته '' و ''پدرت را در ميآورم'' ; از زمان اين
شاهنشاه عدالت گستر! در ميان مردم ايران مرسوم شده است.
شاه اسماعيل; حتى به مادرش هم رحم نكرد و فرمان داد او را

در برابر چشمان خودش سر بريدند.
بنابراين; معلوم شد كه بكار بـردن اصـطـلاح ''پـدرسـوخـتـه'' از
پانصد سال پيش; از زمان سلـطـنـت شـاه اسـمـاعـيـل صـفـوى در

ايران مرسوم شده و در واقع بيانگر يك سلسه فجايع تاريخى است.


